




:در جلسات گذشته گفتیم

عنوان یک به  

مددو یاری برای 

:به نامسه

.آمده استو  



  و در میان �امی بیانات تفصیلی 

.  وجود دارد یک 

همچون روح،  این 

.  در میان کالبد �امی دستورات دینی جاری است

.است نام این 



بیانات قرآن کریم، 

.سخن می گویند از سه مرحله از 

:این بیانات در مرحله ی اول بیان می کنند



. فقط و به نحو انحصار از آنِ اوست

؛اوستدر انسان از آن در نتیجه تصرف 

هیچ امری در مالکیت انسان نیست؛و 

.زیرا او 



مرحله ی دوم، 

:ندآیات فراوانی هستند که اعلام می کن

داده،  حق تعالی به انسان 



الهی نبود،  و اگر 

انسان و غیر انسان، 

یعنی سایر مخلوقات،

مالک هیچ یک از این  

.نبودند 



 و به

  موهبتی به نام 

.به انسان عطا شده است



انسان به 

عمل را مقدمات 

.می دهدخود انجام  با 

آنچه را که، و 

  

.  می دهدقرار او در 



  

و هر چه که همراه اوست، 

تعالیسوی الله به 

.است سوم از مرتبه ی 



یلِ که در آیاتی از قب مرتبه ی سوم از 

:  بیان می شود، اعلام می کند

، باز خواهند گشت اشیاء به حال قبل از 

.دو سلطنت فقط از آنِ الله تعالی خواهد بو 



:ییعن به حال قبل از  

دارایی های عا� از �امی 

.می کند به صاحب اصلی 



کلید واژه ی این گفتگو،

.نهفته است در کلمه ی 

با شنیدن کلمه ی 

اولین چیزی که به ذهن می رسد،

.است 



در نگاه 

  ،به امور مربوط به  

روایات، �امی آیات و 

گفتگوهای مربوط به این حقیقت،و 

.ندتفسیر می شو  به شکل 



�امی ساختار این نگاه، 

.استوار است بر اساس 

از غیر اما نگاه دیگری 

هم وجود دارد؛ 

.استاین نگاه 



:  اموری ماننددر

، یا همگی یک

.هستندو �اماً 



انسان دا�ا در حال سیر است؛در

است؛ مرتبه ی اول سیر انسان 

؛ استپایان این مقطع از سیر 

.است مرتبه ی 



  در

.تمعنای دیگری نهفته اس در کلمه ی 

.  یعنی 

.است 

:یعنی



.استیک

؛ استسیر انسان مرتبه ای از 

.است مرتبه ی 

:پرده برداری از این حقیقت که

است؛ وجود انسان به قِوام 

و در �امی حالات خویش چه ایجاد شدن و چه بقاء،

.تمربوط و بدون او غیر مستقل اس به 





بازگشت به شرح آیه ی

 



: ییعنگوینده ای سوال می کند 

 .

.است ترجمه ی ظاهری 

،اما معنای دیگری که می شود برای آن در نظر گرفت

. است 



نیز  

شده،نامیده این جهت از 

.است که حقیقت آن، 

  

:گوینده ای سوال می کند

  



  

حقیقتی که در پاسخ به سوال 

:آشکار می شود این است

  



!توجه کنیدبه عبارت 

 یعنی 

 یعنی و 

:آشکار می شود

 

.است یعنی منشأ و مبدأ هستی که 



:است که 

  

معنای این جمله چیست؟: سوال

 



:بود کهاین پیام

 

:یعنی 

 

به حق تعالی وابسته 

.مِلک حقیقی او استو 



  

:کهکسی است 

.، وابسته به اوست

 

است؛از جمله ی این دارایی 

.  حق تعالی وابسته و مِلک حقیقی او استبه 



یا 

اوست؛حق تعالی وابسته و مِلک حقیقی به 

:  در نتیجه

 

یا

لغت در جهان جمله به معنی یکیچند 

بشکنی چون خابیه ها ت ـیـکـی گـشآب 



پـیـشـتـر آ پیشتر چــنـــد از ایـــن رهـزنی

چون تـو مـنـی مـن تـوام چند تویی و منی

چنین احولیمچه از ک کاملیم ـه یـا هـمـم

نــیـران غــرد سوی فـقـیـرا بـنـگـوار چـخ



ما همه یک گوهریم یک خرد و یک سریم

گـشـته ایم زین فـلک منحنییـک دوبین ـل

یکینی ـمـعلغت در جهان جمله به د ـچـن

بشکنییـه هـا ـون خابـت چـکی گـشـآب ی



  پیام

:کهاست این نیز

:آشکار می شود 

 

:  است کهبه و وابسته 



که 

:وقتی ظهور می کند؛ آشکار می شود که

   

یا

است، او 

و 



:می گوید 

 

:می شودسلطان حقیقی آشکار 

 

:  می شودآشکار 

اویکی هست و هیچ نیست جز که 

وحــــــده لا الـــــــــه الا هـــــــو



یــافــکــشــه بــــکذره را ر ــهدلِ 

یــنــیــان بــیـــمدر ش ــیــابــتــآف

آن شنویده گوش ــیــنــشــه نـچــآن

آن بینیم ــشــده چــادیــه نــچــوان

ورز از دل و جانشق ــی عــکــا یــب

ان بینیــیــن  الیقین عــیــه عــا بــت





:یمدر بحث گذشته از بیان مرحوم علامه طباطبایی گفت

است؛ وجود انسان به قِوام 

و در �امی حالات خویش چه ایجاد شدن و چه بقاء،

.بدون او غیر مستقل استمربوط و  به 

،در نتیجه 

.اوستفقط و به نحو انحصار از آنِ 



!حال به ادامه ی بیان مرحوم علامه توجه کنید

بْحَانهَُ، فهَُنَاكَ مِلكٌْ حَقِيقِيٌّ هُوَ للِهِ سُ 

يكَ لهَُ فِيهِ،  .  ْ�هُُ غَ لا الإنسَْانُ وَ لا لا شرَِ

وجود دارد،  پس 

که فقط از آنِ الله تعالی است،

هیچ شریکی ندارد؛ و او در این 

.نه انسان و نه غیر انسان



این بیان مرحوم علامه  

:هاست ک ناظر به مرحله ی اول 



نسَْانِ نفَْسَهُ، وَ مِلكٌْ ظاَهِريٌّ صُورِيٌ كَمِلكِْ الإ 

. وَ وَلدََهُ وَ مَالهَُ وَ غَْ�َ ذَلكَ 

وجود دارد،  و 

:  مانند مالکیت انسان نسبت به

.خودش و فرزند و مالش و سایر امور



این بیان مرحوم علامه 

:هکاست  دوم ناظر به مرحله ی 

داده،  حق تعالی به انسان 



هُوَ للِهِ سُبْحَانهَُ حَقِيقَةً، 

.  لظاَهِرِ مَجَازاً و للإِنسَْانِ بِتمَْلِيكِهِ تعََالى فيِ ا

:اما

،آن، فقط از آنِ الله تعالی است 

انسان، مالکیت و 

به سبب مالکیت دادن الله تعالی به انسان، 

.است به شکل 



این بیان مرحوم علامه 

:است سوم ناظر به مرحله ی 

�امی دارایی های عا� از 

.می کند به صاحب اصلی 



:است کهاز این حقیقت پرده برداری 

است؛ وجود انسان به قِوام 

و در �امی حالات خویش چه ایجاد شدن و چه بقاء،

.تمربوط و بدون او غیر مستقل اس به 

علامهمرحوم حال در بخش بعدی سخن  

!توجه فرمایید به  



، كِهِ تعََالىفإَذَا تذََكَّرَ الإنسَْانُ حَقِيقَةَ مِلْ 

.  هِ فْسَهُ مِلكْاً طِلقْاً لرَِبِّ وَ نِسْبَتهَُ إلىَ نفَْسِهِ فوََجَدَ نَ 

پس زمانی که انسان

 

اد و رابطه ی مالکیت حق تعالی با خویش� را به ی

داشته باشد، 

.می یابد خویش را 



يَ� بَْ�َ الإنسَْانِ، أيضْاً أنَّ المِْلكَْ الظاَهِريَّ فِ  تذََكَّرَ وَ 

هِ وَ مَالهِِ وَ وَلدَِهِ، وَ مِنْ جُمْلتَِهَا مِلكُْ نفَْسِهِ لنِفَْسِ 

رَبِّهِ؛إلى سَيبَْطلُُ فيَعَُودُ راَجِعاً 

و همچنین زمانی که به یاد داشته باشد، 

 ،

از جمله مالکیت او نسبت به  خویش و مال و فرزندش،

به زودی باطل خواهد شد، 

و به پروردگارش باز خواهد گشت؛ 



 شَيئْاً أصْلاً، َ�ْلكُِ لا وَجَدَ أنَّهُ بِالآخِرةَِ 

. مَجَازاً لا لا حَقِيقَةً وَ 

:در نهایت می یابد که او

  



نِ عْنًى للِتَّأثرُِ عَ وَ إذَا كاَنَ كَذَلكَِ لمَْ يكَُنْ مَ 

.  اثرُِ عِنْدَ إصَابتَِهَ المَْصَائِبِ المُْوجِبَةِ للَتَّأ 

و زمانی که اینگونه شد،

:هایی کهمتأثر شدن و اثر پذیرف� از مصیبت

هنگام اصابتشان موجب تأثر می شوند، 

.معنایی ندارد



اَ يكَُونُ مِنْ جَهَةِ فَ   َ�لْكُِهُ، قْدِ الإنسَْانِ شَيئْاً مِ�َّ فإَنَّ التأَثُّرَ إ�َّ

.  فِقْدَانهِِ حَتَّى يفَْرحََ بِوِجْدَانهِِ، وَ يحَْزنَُ بِ 

چرا که متأثر شدن و اثر پذیرف�، 

:  از این جهت رخ می دهد که

،

تا با به دست آوردن شاد شود، 

.و با از دست دادن غمگین گردد



ا إذَا أذَْعَنَ وَ اعْتقََدَ  :  وَ أمَّ

.  وَ لمَْ يحَْزنُْ  رْ َ�ْلكِِ شَيئْاً لمَْ يتَأَثَّ لا أنَّهُ 

:اما اگر اذعان و اعتقاد داشته باشد

،

.نه متأثر می شود و نه غمگین می گردد



اللهَ لهَُ المُْلكْ وَحْدَهُ،  وَ كَيفَْ يتَأَثَّرُ مَنْ يؤُمِْنُ بِأنَّ 

؟ مُلكِْهِ كَيفَْ يشََاءُ في يتَصرَََّفُ 

:دکسی که ای�ن داشته باشمتأثر می شود و چگونه 

.و در مِلک خویش، هرگونه بخواهد تصرف می کند



:  کهسخنش این است 

.است حق تعالی 

و در نتیجه،  

 

 

.  وابسته استتعالی به حق 



:  کهسخنش این است 

است، حق تعالی 

.است و در این مالکیت 

در دایــره ی قـسـمـت مـــا نـقـطـه ی تسلیمیم

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فـکـر خـود و رای خـود در عـالـم رنـدی نیست

 خودراییکفر است در ایـن مـذهب خودبینی و 



:  کهسخنش این است 

�امی موجودات است، حق تعالی 

: ، کسی است کهو 

�امی موجودات عا� را به سوی ک�ل سوق می دهد، 

.می کندآن ها را برطرف  و 

 پس در هر 

.ک�ل استسوی سوق دادن انسان به  در حال



:  کهسخنش این است 

: ؛ یعنیهرچه به ما اصابت می کند

؛ 

، برای ما نوشته چیزی نیست جز آنچه 

.یعنی



هرچه به ما اصابت می کند، 

برای ما چیزی نیست جز آنچه 

.

و او در این 

،

حال تربیت انسان و سوق دادن او؛ در 

.



: در نگرش غیر توحیدی، ما

و فراری از به دنبال 

و فراری از  دنبال به 

و فراری از  به دنبال  

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 



،اما در 

به ما اصابت می کند، هرچه 

:می دانیم و می دانیم را 

و او در این 

،

ما، سوق دادن و حال تربیت در 

.



،در 

و  و 

و  و  

و  و  

و  و 

.و



:آیا ما در جایگاهی قرار داریم که بگوییم

هرچه به ما اصابت می کند، 

؛ 

،

برای ما نوشته؛ نیست جز آنچه چیزی 

ما، سوق دادن و حال تربیت و او در این اصابتها، در 

.



که این آیه را می خوانیم آیا زمانی 

  

:بیابیم و بگوییمصادقانه می توانیم 

حــلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیســتبــــه 

بــــه ارادت ببرم درد که درمان هــم از اوســت

خــونـینــم اگــر بــه نشــود به باشــــدزخــم 

اوستخنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از 



پاسخ این سؤالات را 

.به عهده ی ش� می گذاریم

 سعدیشیخ اجل و سخن را با کلامی از 

.می بریمپایان به رحمه الله 



از اوسترم ـخبه جهان خرم از آنم که جهان 

از اوستم ـعـالبر همه عا� که همه عاشقم 

ملک را حاصله ـم نـت مـسـلـک راسـه فـلـن

تـاوسبنی آدم از ویــدای ــر ســسدر ه ـآنـچ


